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  ريزي درسي نقد مباني كلان در برنامه
  ن و حديثآعلوم قر ةرشت

  *رضا فخاّري علي

  چكيده
ريزي درسي، هم بر امور كلان و كلي و هم، بر جزئيات استوار است كه نوع نگاه به  برنامه

هر يك، تأثير مهمي در تدوين برنامه درسي وكيفيت آن خواهد گذاشت. از مهمترين امور 
له مسـئ كلان در اين خصوص، نيازسـنجي، تعيـين و تحديـد اهـداف و مأموريـت و نيـز       

گردد.  ك برنامه درسي به ضعف و قوت اين امور بر ميي است. ضعف و قوت يابي ارزش
سازي هر فعاليت آموزشي لازم است هر يك از اركان آن، مـورد ارزيـابي و    لذا براي بهينه

ها برآمد. از بررسي اجمالي  ها در صدد رفع آن شناسي قرار گيرد تا با شناخت كاستي آسيب
يد كه امعان نظري جدي در ابتناي بر آ برنامه درسي رشته علوم قرآن و حديث چنين بر مي

هـاي   تواند به عنوان يكي از ضـعف  ريزي درسي وجود نداشته است. اين، مي اصول برنامه
ريـزي   هاي لازم در دانشجويان تلقي شـود. برنامـه   رشته و عاملي در عدم ايجاد توانمندي

كند بلكه خود  نميبدون برنامه و عدم انطباق با استانداردهاي آموزشي، نه تنها رفع مشكل 
  شود در كنار ديگر مشكلات.  مشكلي مي
  .ريزي درسي، سرفصل، رشته علوم قرآن و حديث، نقد برنامه ها: كليدواژه

  
  مقدمه .1

برنامه درسي هر رشته دانشگاهي سند اساسي آن رشته محسـوب شـده و حكايـت از نـوع     
تدوين يك سرفصـل بـه   نگرش به رشته و چگونگي مديريت علمي و آموزشي بر آن دارد. 

عنوان برنامه درسي و آموزشي يك رشته تحصيلي، لازم است مبتنـي بـر مبـاني و اصـولي     
  علمي باشد تا بتواند فراگير را به حد مطلوب برساند.
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رشته علوم قرآن و حديث نيز به عنوان يك رشته دانشگاهي بايد مشمول اين اصل قرار 
بگيرد. ماهيت رشته به جهت اتصال بـه دو منبـع    گرفته و طريق اعتلاي هر چه بيشتر را پي

دارد تا امعان نظر مضـاعفي در ايـن    مهم و اصليِ اسلامي ـ يعني قرآن و حديث ـ بر آن مي  
رسد تدوين سرفصلي است جديد كـه   اي كه شايد به ذهن  خصوص انجام گيرد. اولين ايده

تـرين   صـل جديـد سـاده   هاي قبلي فروكش نمايد. ولي بايد گفت تـدوين سرف  بدان، كاستي
توان در اين خصوص انجام داد. حل يك مسأله و مشكل، بدون شناخت  كاري است كه مي
كه اگر قرار بود  شايد به آن فرجام مطلوب نرسد. نكته مهمتر اين هاي آن، ابعاد قضيه و ريشه

تدوين سرفصل به صورت رايج آن، مشكلات آموزشي و علمي ايـن رشـته را حـل كنـد،     
ين اتفاق مبارك محقق شده بود؛ چرا كه قريب به پانزده سرفصـلي كـه بـراي ايـن     تاكنون ا

شد. لـذا بـه نظـر رسـيد قبـل از هـر        رشته نوشته شده، بايد همه يا بيشتر مشكلات رفع مي
رو در ترازوي نقد به سنجش گذاشته شود تا بتوان از قبلِ آن، از خـود   اقدامي، معضل پيش

تر از قبل، تصور نمـود. در ايـن    رسي موجود خوانشي صحيحرشته، اهداف آن و محتواي د
ها به صورت مـوردي   توان به دو صورت عمل نمود. اول اينكه هر يك از سرفصل راستا مي

ريـزي   به نقد گذاشته شود تا ضعف و قوت هر يك عيـان گـردد. دوم اينكـه مبـاني برنامـه     
در برنامه خـود قـرار داده اسـت؛    درسي، مورد بررسي قرار گيرد. اين نوشتار مورد اخير را 

  كه در اين خصوص، چنين كاري انجام نشده است. بويژه آن
 ،يملك ـ: نـك  شـتر يب اطلاع يبراتعاريف متعددي درباره برنامه درسي ارايه شده است (

). برنامه درسي را معـادل واژه لاتينـي   29 ـ 28 صص ،)عمل يراهنما( يدرس يزير برنامه
)curriculum برنامـه  مقـدمات  ،يملكاند ( گرفته» دوره يا راهي كه بايد طي شود«) به معناي 
). از آنجايي كه مدارس و مؤسسـاتي در قـديم بـوده كـه در سـطوح      23 ص ،يدرس يزير

انـد، لـذا    هاي بالاتر داشته مختلف آموزش، امتحانات بسيار سختي را براي راهيابي به كلاس
).  بعضي نيـز  24 ص همان،بيشتري دارد ( اين معني با كاركردهاي اين نوع آموزش تناسب

انـد   دانسـته » ميدان مسابقه يا ميـداني بـراي دويـدن   «به معني  )currereريشه آن را در واژه (
). از اين رو، اطـلاق چنـين لفظـي بـه يـك      11 ص ،يدرس همكاران،برنامه و يمهرمحمد(

 ـهمـان اند ( رشته تخصصي يا علمي را تمثيلي و استعاري فرض گرفته ر همـين اسـاس،   ). ب
كـه هـر دو    گردد: نخسـت آن  وجه تشبيه ميان ميدان مسابقه و برنامه درسي به دو امر بر مي
كه، وجود موانـع دشـواركننده    آغاز و فرجامي مشخص و تعريف شده دارند و دو ديگر اين

توان گفت  ). بنابر اين با يك برداشت سنتي از برنامه درسي ميهمانحركت در مسير است (
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شــده و مســير  اي از تصــميمهاي از پــيش گرفتــه مجموعــه«نامــه درســي عبــارت از كــه بر
ريزان بايد طـي كننـد؛ مضـاف     شده است كه يادگيرندگان بر اساس تشخيص برنامه شناخته

كه اين مجموعه از تصميمها، در سند برنامه درسي يا چهارچوب و راهنماي برنامه درسي  آن
يك پايه تحصيلي يا يك دوره تحصيلي در نظر شود كه براي يك درس خاص،  منعكس مي

هـاي   توان ادعا نمـود كـه سرفصـل    ). طبق اين تعريف مي12 ص همان،» (گرفته شده است
از نظـر متخصصـان    شـود.  دانشگاهي، به عنوان سند اصلي برنامه درسي هر رشته تلقي مـي 

ريزي درسي و آموزشي، طراحي برنامـه درسـي بـويژه در مراكـزي چـون مدرسـه و        برنامه
شـوند، بايـد مبتنـي بـر      دانشگاه كه اركان اصلي آموزشهاي علمي يك كشور محسوب مـي 

اصول و قواعدي علمي باشد. لذا به مواردي كه از امور كلان و يـا مهـم و قابـل توجـه در     
رسد، پرداخته خواهـد شـد كـه مبتنـي بـر نظـرات،        ي اين رشته به نظر ميريزي درس برنامه
  ها و تجارب شخصي نويسنده است. تحليل
  

  نيازسنجي .2
زادگـان و   هاي مختلف كاربرد وسيعي دارد (عباس نياز يك مفهوم عمومي است كه در زمينه

چه منجر بـه   ). اين وسعت كاربرد، اگر56ها، ص  زاده، نيازسنجي آموزشي در سازمĤن ترك
تعاريف متعددي شده است، با اين حال، همگي يك نوع مفهوم يا احساس مشترك را انتقال 

ريزي  آن جهت است كه مبناي طرح» نياز«هايي چون  دهند (همان). توجه به تعريف واژه مي
گيرد (همان). بنابر اين، نياز چيزي است كه براي ارضا و تحقـق يـك هـدف قابـل      قرار مي

ضروري يا مفيد است (همان). در حقيقت، شناسايي و تعيـين اهـداف منـوط بـه     دسترس، 
توان گفت كه بدون نيازسنجي، نيل به اهداف ناميسور بلكـه   نيازسنجي درست است. لذا مي

غيرممكن خواهد بود. شايد علت بعضي درجا زدنها در بعضي از مشكلات، ريشه در همين 
  امر داشته باشد.

آموزشي از مهمترين مسـايلي اسـت كـه لازم اسـت بـا حساسـيت        مسأله نياز، در امور
هاي دانشـگاهي از اهميـت مضـاعفي     بيشتري دنبال گردد. اين امر در آموزش عالي و رشته

اي با كيفيـت آمـوزش    برخوردار است؛ چرا كه توسعه هر كشوري ارتباط مستقيم و وابسته
ر مراكز آموزشي ـ از جمله آموزش و البته اين به معني نفي ارزشي ديگ عالي آن كشور دارد.

باشد؛ ولـي بايـد بـه ايـن      هاي دانشگاهي است ـ نمي  آموزش  پرورش كه در حقيقت مقدمه
اند (كابال، دانشـگاه نهـادي    ها تنها براي خودشان تأسيس نشده نكته توجه نمود كه دانشگاه
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رف ـ    ). به عبارتي ديگر، هدف دانشگاه فقط پرداختن به مباحث 7امروزين، ص  علمـي صـ
به دور از هر گونه اثربخشي در سطح جامعه ـ نيست؛ بلكه علاوه بـر آن، لازم اسـت تـأثير     
كاربردي و راهبردي خود را ضمن آموزش و فراگيري به محيط خود انتقال دهـد. آمـوزش   

اي پايـدار و   عالي، مسئول آموزش مديران ، كارشناسان و محققاني است كـه بـراي توسـعه   
هاي دوره ابتدايي و دبيرستان و  ). حتي تقويت آموزش9نياز است (همان، ص متوازن مورد 
ها نيازمند آموزشي است كه عمدتا از طريق مؤسسـات آمـوزش عـالي ارايـه      نيز معلمان آن

شود (همان). بر اين اساس، ضرورت دارد مسأله نيازسنجي در خصـوص رشـته علـوم     مي
ـ با شدت و دقت بيشتري لحاظ گردد. اگر   قرآن و حديث ـ به عنوان يك رشته دانشگاهي 

تـري   اهميـت مسـأله شـكل جـدي     چند بعدي بـودن ايـن رشـته را نيـز در نظـر بگيـريم،      
  گيرد.  مي  خود  به

ترين بعد اين رشته، ارتباط آن با گستره دين است كه بر دو  اولين، مهمترين و محوري
ترين عنصر  به عنوان اصليمنبع وحياني قرآن و حديث استوار است. توجه به امر دين 

فرهنگي در يك جامعه كه شقوق مختلفي از جمله: علم ديني، اخلاق ديني در دو بعد 
گيرد، اهميت اين رشته  فردي و اجتماعي، سياست ديني، اقتصاد ديني و ... را در بر مي

  كند. و توجه به كم و كيف آن را چند چندان مي
  راهگشا باشد: تواند تا حدي تأمل در سئوالات زير مي

 چه نيازي به اين رشته وجود دارد؟. 1

  التحصيلان اين رشته وجود دارد؟ چه نيازي به فارغ. 2
  التحصيلان اين رشته نياز هست؟ در چه جاهايي به فارغ. 3
 نمايند؟ التحصيلان اين رشته چه نيازهايي را برطرف مي فارغ. 4

  و ...  . 5
توانـد در پيكـره    رشته چه آثار و پيامدهايي را مي نكته مهم اين است كه بود و نبود اين

كند. به تعبيري ديگر، حذف اين رشته موجب چه نقصان و فقداني خواهد شد  جامعه ايجاد 
و وجود رشته، چه منافعي را بوجود خواهد آورد كه باعث رشـد و تعـالي ديـن، جامعـه و     

است كه با حذف اين رشته هيچ  كسوتان اين رشته بر آن باشد. نظر يكي از پيش افراد آن مي
مجله گلستان قرآن،  ،ها دانشگاه در يقرآن علوم آموزشاتفاقي نخواهد افتاد (لساني فشاركي، 

  ). 10، ص 116شماره 
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  علميه ةمأموريت اين رشته و تفاوت آن با مأموريت حوز .3
در عنايت به بحث نيازسنجي، لازم است به يك نكته اساسي نيز توجه جدي شود و آن، در 
نظر داشتن مأموريت هر يك از نهادها و مراكز آموزش ديني در ايـن خصـوص اسـت. در    

اكنون متولي اين امر مهم هستند. حوزه علميه از ديرباز  كشور ما دو نهاد حوزه و دانشگاه هم
ها و احساس وظيفه مسئوليت تعليم، تبليغ و ترويج مسايل دينـي   رتبر اساس نيازها، ضرو

را بر عهده داشت و در اين انجام مسئوليت، حداقل با دو مخاطب و به تبع آن، بـا دو نـوع   
شد كه خود داراي مراتب مخاطب  مأموريت مواجه بود. يك گروه كه شامل عموم مردم مي

ر برداشت كه قصـد تعلـّم و فراگيـري علـوم     است و گروهي ديگر كه به تعداد خاصي را د
اي كـه حـد    شـد. دسـته   ديني را داشتند. گروه دوم خود، حداقل به دو دسته كلي تقسيم مي

گرفتند و هدفشان بر اين نيت استوار بود كه با همين مقدار  نصابي براي يادگيري در نظر مي
انجام تكليف نمايند. بر ايـن  هاي اسلامي در ميان جامعه  به امر مقدس تبليغ و ترويج آموزه

دار اموري چون امامت جماعت در يـك مسـجد را داشـتند و     ها عهده اساس، بخشي از آن
اي ديگر با  آوردند. دسته اي ديگر، از طريق وعظ و سخنراني مأموريت خود را به جا مي عده

مت يـك  استمرار در تعليم و تعلمّ در سطوح بالا و به صورت تخصصي قصد داشتند در س
هاي  استاد يا محقق ظاهر شده و به خدمت خود ادامه دهند. اين بود كه امكان ظهور خواسته

  افراد تا حد قابل توجهي فراهم بود.  
در خصوص نهاد دانشگاه نيز ضرورت دارد اين مهم، به صورت خيلـي دقيـق، روشـن    

مأموريـت حـوزه   گذار اين رشته بر اين مأموريـت و تمـايز آن بـا     گردد. يعني هم، سياست
واقف باشد و هم، داوطلب ورود به اين رشته بر آن آگاه باشـد؛ تـا ميـزان تطـابق اهـداف،      

ها و توانمنديهاي خود با اين مأموريت را بسنجد و بتواند با تصـميمي صـحيح كـه     خواسته
برخواسته از شناخت درست است، اين راه را انتخاب كند. بر ايـن اسـاس، بايـد مشـخص     

تواند بر عهده داشته باشد. آيا همان توقعي  آموخته اين رشته چه وظايفي را مي شود كه دانش
رود. آيا  رود، از اين شخص نيز چنين انتظاري مي آموخته حوزوي انتظار مي كه از يك دانش

تواند همان اموري كه يك فرد حوزوي  آموخته رشته علوم قرآن و حديث نيز مي يك دانش
كه وظايف ديگري بر دوش دارد كه  مردم دارد، به جا بياورد يا اينحداقل در تعامل با عموم 

  تواند انجام دهد. صرفا همان وظايف و مأموريتها را مي
بنابر اين، تعيين مأموريت رشته علوم قرآن و حديث و تعيين وجوه اشتراك و خصوصا 

و درسـي  ريزي آموزشـي   وجوه افتراق در وظايف هر يك، از ضروريات مقدماتي در برنامه
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ريزي بايد مبتني بر اصول و قواعد از پيش تعيين شده، باشـد   اين رشته است؛ چرا كه برنامه
هاست. اين نيـز،   كه يكي از آن اصول و قواعد، همين تعيين و مرزبندي وظايف و مأموريت

گـر در   گذاري دارد؛ بطوريكه يكي از عوامـل مهـم و تعيـين    ارتباط مستقيم با امر مهم هدف
توان سه ضلع يك مثلث دانست  باشد. نياز، مأموريت و هدف را مي وي رشته ميسمت و س

  كه اضلاع آن، ارتباط وثيق و ناگسستني با همديگر دارند.
  

  گذاري رشته هدف .4
گذاري فرآيندي رسمي است كه طي آن، مقاصد و اهدافي كـه بـراي كسـب و كـار،      هدف

گذاري، لوسي و هيل،  شود (هدف ريف ميواحد سازماني و يا گروه كاري در نظر داريم، تع
دار دستيابي به نتايجي مشخص در سطح فـردي يـا    ). در اين فرآيند، هدفگزار عهده16ص 

اندازي بلنـد مـدت، ايجـاد انگيـزه قـوي و       شود كه اين، خود باعث خلق چشم گروهي مي
مركز بر گردد (همان). همچنين موجب دستاوردهاي عظيمي چون: ت تمركز منابع و زمان مي

بندي  گيري واحد در سازمان يا گروه كاري، اولويت مهمترين امور بايسته تحقق، ايجاد جهت
شود (همان).  كارها با تمركز بر وظايف اصلي و مهم و نيز ايجاد انگيزه و بهبود رضايت مي

هـاي مـديران دانـا     تـرين مسـئوليت   ها تعيين هدف يكـي از اصـلي   امروزه در سطح سازمان
نمايد  ها را هدايت مي دهي، فعاليتهاي آن شود كه به عنوان راهنما و عامل جهت محسوب مي
  ). 11(همان، ص 

بنابر اين، لازمه مقدمي هر امـري، تعيـين هـدف يـا اهـداف آن اسـت؛ چـرا كـه عـدم          
ز انتفـاع و افـاده       هدف گذاري و يا تعيين اهداف نامتناسب، تحقق صـحيح آن امـر را از حيـ

ي مطلوب ساقط خواهد نمود. اختلال در هدف يعني عدم انتخاب راه و ور كارآمدي و بهره
ابزار صحيح و مناسب، يعني در وادي حيرت سرگردانانه به دور خود گشتن؛ يعنـي فقـدان   
معرفت و بصيرت نسبت به امر در پيش رو. اين مشكل به قدري حايز اهميت است كـه در  

  ـ به شدن مورد تقبيح قرار گرفته است: متون ديني ـ ولو در حوزه عمل به دستورات ديني
 بـنِ  طلَحْـةَ  عنْ سناَنٍ بنِ محمد عنْ أبَيِه عنْ خاَلد بنِ محمد بنِ أحَمد عنْ أصَحابنِاَ منْ عدةٌ

ديقاَلَ ز تعما سَأب دبع قوُلُ ع اللَّهلُ يامْلىَ العرِ عَيرةٍَ غيصرِ بائلىَ كاَلسرِ عَلَـا  الطَّريِـقِ  غي  هزيِـدي 
   )43  ص  ،1 ثيحد ،علمٍْ بغِيَرِ عملَ منْ باب ،1 ج الكافي، ،ينيكل( بعداً إلَِّا السيرِ سرعْةُ

 كنـد،  مى عمل دانايى و بصيرت بدون كه كه كسىفرمايد:  عليه السلام) مي(امام صادق «
  »آورد. كه سرعت سيرش جز دوري از راه را به بار نمي بيراهه در همچو راهروي است
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هـدفي باشـد. اگـر     تواند معلول بـي  به ديگر سخن، عمل بدون بصيرت در حقيقت، مي
كسي قصد مسافرت كرده ولي مقصد خود را بطور دقيق مشخص ننمايـد، چگونـه ممكـن    

  است مسير آن و راهور مناسب اين سفر را تعيين كند.
گذاري آن بايـد گفـت آنچـه از     ه علوم قرآن و حديث و مسأله هدفدر خصوص رشت

بررسي اهدافي كه در سرفصل و يا سرفصلهاي ايـن رشـته در مقطـع كارشناسـي مشـاهده      
تواند داشته باشد كه  آيند نيست. اين امر، عوامل متعددي مي شود، امري مطلوب و خوش مي

ته است. در حقيقت، هـر برداشـتي از   ها عدم تعريف دقيق و روشن از عنوان رش يكي از آن
  الشعاع خود قرار دهد.  تواند سمت و سوي رشته و اهداف آن را تحت اين اصطلاح، مي

اگر مراد از علوم قرآن، مبادي و مباني ورود به تفسير قرآن و تحصـيل صـحيح معـارف    
آن باشد، قرآن باشد، لازم است منابع خاص خود را داشته باشد و اگر منظور، خود تفسير قر

هـا و   رسد تمايز هر يـك از تعريـف   طلبد. به نظر مي باز مباحث و منابع مقتضي خود را مي
ها مدنظر است، ملحوظ نظر طراح رشته و مدون سرفصـل آن نبـوده    كه كدام يك از آن اين

كه معلوم نيست مخاطب رشته ـ كـه    تواند منشأ آفتي ديگر باشد به اين است. همين نكته مي
به ساحت قرآن با اسم رشته علوم قرآن و حديث گره خورده است ـ قرار اسـت    اش علاقه

چه نوع تربيت و كسب مهارتي را در سايه اين رشته اخذ و كسب نمايد. آيا قرار است فقط 
كه قرار است با  هاي درس حضور يابد، يا اين به عنوان فراگير صرف معارف ديني در كلاس

بپروراند كه به عنوان يك محقق و استاد ظهـور  را در خود اي  گذراندن برخي دروس، ملكه
  نمايد و يا هر دو مورد. 

توجهي به رعايت مبادي، مباني و استاندارد علمي  شود بي مشكل ديگري كه مشاهده مي
 جلسـه  18/10/79 مصوب سرفصلتوان به  گذاري است. به عنوان نمونه مي در بحث هدف

بند يـك از   دراشاره نمود.  فناوري و تحقيقات علوم، توزار ريزي برنامه عالي شوراي 406
 وزارت يزير برنامه يعال يشورا( است چنين آمده» تعريف و هدف«فصل اول ذيل عنوان 

 علـوم  يكارشناس دوره دروس سرفصل و برنامه يكل مشخصات ،يفناّور و قاتيتحق علوم،
  ):1ص  ث،يحد و قرآن
 بـا  و ياسـلام  معارف و فرهنگ به آگاه و متعهد يانسان يروين نيتأم و تيترب منظور به
 مقطـع  يدرس ـ برنامـه  نيتـدو  و هي ـته بـه  اقـدام  ،يدرس يها برنامه در تحول لزوم به توجه

  .است شده يكارشناس
  :از عبارتند برنامه نيا اهداف
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  يدرس يها برنامه يفيك ارتقاء. 1
  ي روزآموزش يازهاين با متناسب يا برنامه ارائه. 2
  يثيحد و يقرآن دروس نيب شتريب تناسب يبرقرار. 3
  يعرب دروس يفيك و يكم گسترش بر ديتأك. 4

 و فرهنـگ  به آگاه و متعهد يانسان يروين نيتأم و تيترب«شود  همانگونه كه ملاحظه مي
تواند به عنوان هدف اصـلي   به عنوان اولين جمله محوري ذكر شده كه مي» ياسلام معارف

بيان شده و بـا توجـه بـه     »هدف و فيتعر«كه اين عبارت، ذيل عنوان  تلقي شود؛ در حالي
نيز ذكر شده است، گويا مراد از جملـه  » برنامه نيا اهداف«كه بعد از اين تعريف، عنوان  اين

  ه است نه هدف آن.اول نزد هدفگزار، تعريف رشت
رسد در ساختار و محتواي اين بيان، يك نوع آشفتگي وجود دارد.  از اين رو، به نظر مي

 يروين نيتأم و تيترب«كه تعريف رشته بايد مستق از اهداف آن ذكر شود. ثانيا تعبير  اولا اين
ه مـورد  تواند به عنوان تعريـف رشـت   نمي» ياسلام معارف و فرهنگ به آگاه و متعهد يانسان

قبول واقع شود؛ چرا كه اين تعبير ـ همانگونه كه از فحواي آن پيداست ـ نـاظر بـه هـدف      
است. همچنين مقايسه تعبير مذكور ـ اگر به عنوان هدف اين رشته تلقي شـود ـ بـا برنامـه      
درسي و محتواي دروس تعيين شده، همسويي و سازگاري ندارد. قابل ذكر است كـه ايـن   

روزين و رايج آن، همخوان نيست. اين ناهمخواني بـه نحـوي بـه عـدم     هدف، با تعريف ام
كه در مباحـث بـالا بـه آن اشـاره شـد، بـر       » علوم قرآن و حديث«وجود تعريفي روشن از 

تواند بـه عنـوان هـدف     هاي كه بيان شده نيز نمي گردد. از سويي ديگر، اهداف چهارگĤن مي
توانند از جمله لوازم هـدف يـا    ر حقيقت، ميد  يك رشته قلمداد گردد. اين موارد چهارگانه

ريز درسي در راستاي رسيدن به آن هدف اصلي، بايد به  اهداف به حساب آيند. يعني برنامه
  اموري چون: 

  يدرس يها برنامه يفيك ارتقاء. 1
  ي روزآموزش يازهاين با متناسب يا برنامه ارائه. 2
  يثيحد و يقرآن دروس نيب شتريب تناسب يبرقرار. 3
  يعرب دروس يفيك و يكم گسترش بر ديتأك. 4

  توجه نمايد.
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تواند مربـوط بـه هـر درسـي      ريزي است كه مي مورد اول و دوم، از جمله اصول برنامه
باشد. لذا ربطي به رشته علوم قرآن و حديث ندارد. مورد سوم و چهارم اگر چه مربوط بـه  

و در راستاي آن ـ و به ديگـر    اين رشته است، ولي جزو هدف نيست؛ بلكه منوط به هدف
كه هر چهار مورد ـ بويژه موارد سه و چهار ـ كلي    سخن، از لوازم هدف ـ است. مضاف آن 

 و يقرآن دروس نيب شتريب تناسب يبرقرارو مبهم هستند. در رابطه با مورد سوم كه تأكيد بر 
ي دارد، بايد گفت كه اين دو گروه درسي، شقوق مختلفي دارند كه معلوم نيست ايـن  ثيحد

  يفيك و يكم گسترش برباشد. در خصوص مورد چهارم كه  ها مي تناسب ناظر به كدامينِ آن
ورزد، مشخص نشده است كدام بخش از علوم عربي مراد است. اگر  مي ديتأك يعرب دروس

 معـارف  و فرهنـگ  بـه  آگـاه  و متعهد يانسان يروين نيتأم و تيترب«هدف اين رشته صرفا 
گذار  كند؛ ولي اگر سياست باشد، تسلط به زبان عربي در حد فهم متون، كفايت مي» ياسلام

رشته، فراتر از اين را ـ مثلا ايجاد ارتباط به جهان عرب ـ مد نظر خود داشته باشد، آموزش   
  گيرد.  اي ديگر در نظر زبان عربي را بايد به گونه

نويسـي   هاي اصـلي سرفصـل   بنابراين، مبادي تدوين اين سرفصل ـ كه در حقيقت، پايه 
است ـ از استانداردهاي لازم برخوردار نبوده و ضرورت دارد تمام اركان و عناصر سرفصل  

  بر اساس ملاكهاي علمي مورد بازبيني قرار گيرد.
  

  شناسي مخاطب .5
باشد، مقوله  در امر آموزش، مهم و قابل توجه مييكي از مسايلي كه در هر امري بخصوص 

شناسي است. توجه به سطح سنيّ و علمي مخاطبـان در كـلاس درس از مـواردي     مخاطب
گيرد. آموزش و  بندي فراگيران قرار مي است كه به جد در برخي مراكز آموزشي، ملاك دسته

آمـوزان اهميـت    نشپرورش در سه مقطع آموزشي خود، بطور كلي حداقل به سطح سنيّ دا
دهد. بعضي مؤسسات آموزشي نيز ـ مثلا  داده و بر اساس آن، اجازه حضور در كلاس را مي

  كنند. در حوزه آموزش زبان انگليسي ـ از جهت علمي مخاطب خود را تفكيك مي
روشن است كه تفكيك مخاطبان از جهت سنيّ شايد بـراي ورود بـه دانشـگاه مقـدور     

يز كسب امتياز در آزمون ورودي كنكور، ملاك باشد؛ با اين حال، نباشد؛ و از جهت علمي ن
اگر مسامحتاً از دو مورد مذكور كه به سهم خود در امر آموزش مهـم هسـتند، بگـذريم بـه     

رسيم كه از جهاتي مهمتر از دو مسـأله قبلـي    شناسي مي اي از مقوله مخاطب ديگر زيرشاخه
قصد، انگيزه و هدف ورود بـه ايـن رشـته    است. اين مسأله مهم، شناخت مخاطب از حيث 
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است كه شايد هيچ توجهي به آن نشده يا كمتر شده است. ايـن مسـأله، ارتبـاط مسـتقيم و     
  تنگاتنگ با تعريف رشته، اهداف و مأموريت آن دارد.

چـه چيـزي بايـد آموختـه     «صل است كه اين ا توجه به ريزي درسي اولين مرحله برنامه
اي كه بايد به ايـن اصـل اضـافه     ). نكته26ريزي درسي، ص  برنامه(ملكي، مقدمات » شود؟

بايـد بـه ايـن نكتـه نيـز      ». بنا به چه هدفي، چه چيزي بايد آموخته شود؟«شود آن است كه 
  كننده هدف است.  توجه داشت كه شخص فراگير يكي از متغيرهاي تعيين
عـددي داشـته باشـند.    توانند دواعـي مت  داوطلبان ورود به رشته علوم قرآن و حديث مي

  اي از اين دواعي است:  موارد زير نمونه
  صرف فراگيري معارف ديني ـ
  كسب ملكه و قدرت فهم براي ارتباط با معارف ديني ـ
  مبلغّ و مروج ديني  ـ
  محقق شدن در علوم ديني ـ
  صرف اخذ مدركي مربوط به مشاغل اين حوزه براي اشتغال ـ
  .صرف اخذ مدرك براي هر نوع اشتغال يا .. ـ
  و ... ـ

آن متفـاوت از ديگـري    ريزي طبعاً بر اساس اصل مذكور، نوع دروس، آموزش و برنامه
كه در برنامه درسي اين رشته چنين چيزي ناديده انگاشته شـده و طـرح    بايد باشد، در حالي

  درسي براي همه اين اقشار يكسان در نظر گرفته شده است.
ريزي درسـي آن،   شكلات اين رشته و برنامههمانگونه كه پيشتر نيز بيان شده، بيشترين م

گـردد. عـدم توجـه بـه      به ضـعف در نيازسـنجي، تعيـين اهـداف و مأموريـت آن بـر مـي       
  شناسي نيز به اين امور مرجوع است. مخاطب

  
  گويي رشته به اهداف مورد نظر قدرت پاسخ .6

قابـل  گـذاري عالمانـه و    ريزي آموزشي و درسي كه بر اساس اصول صـحيح، هـدف   برنامه
القاعده و لزوما بايد قدرت پاسـخگويي بـه اهـداف برشـمرده      تحقق ترسيم شده باشد، علي

گـذاري درسـت و    ريزي را داشته باشد. در غير اين صورت، يا هـدف  شده در ابتداي برنامه
  ريزي بر اساس اهداف يا مباني علمي ارايه نشده است. واقعي نبوده و يا برنامه
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شود  آموختگان اين رشته در مقطع كارشناسي مشاهده مي شبا بررسي وضعيت علمي دان
به نحو بايسته » ياسلام معارف و فرهنگ به آگاه و متعهد يانسان يروين نيتأم و تيترب«كه 

و شايسته محقق نشده و به منصه ظهور نرسيده است. اين معضـل صـرفا مربـوط بـه يـك      
قرآن، تفسـير، حـديث، زبـان     موضوع درسي نبوده و تقريبا عموم موضوعات درسي (علوم

گيرد. به عبارتي ديگر، دانشجوي اين رشـته در هـيچ    عربي، زبان انگليسي و ...) را در بر مي
تواند ريشـه در   آورد. اين امر مي يك از دروس فوق توانايي و مهارت كامل را به دست نمي

شـته و سرفصـل   ها عدم انطباق هدف با عنوان ر عوامل متعددي داشته باشد كه از جمله آن
ريزي صحيح براي رسيدن به هدف تعيين شده و شايد مهمتر از همه، ميـزان   آن، عدم برنامه

هـدف  كمي آموزش به نسـبت چنـين هـدفي اسـت كـه لاجـرم بـه عـدم امكـان تحقـق           
       انجامد.  مي  مطلوب

  
  دانشجويان به اين رشته ةميزان علاق .7

 ،يملك ـكنـد (  وادار به انجـام كارهـاي مـؤثر مـي    اي است احساسي كه آدمي را  علاقه جنبه
). از اين روسـت كـه كارهـاي بـزرگ توسـط افـراد       170 ص ،يدرس يزير برنامه مقدمات
گيرد (همـان). بـر ايـن اسـاس، اگـر محتـواي درس و روش        مند و باانگيزه انجام مي علاقه

(همان). بدون آيد  تدريس با علايق افراد هماهنگ نباشد، حركت مؤثر يادگيري بوجود نمي
اي از بدو ورود به مقطع كارشناسي تا اتمـام ايـن    شك ميزان علاقه دانشجويان در هر رشته

مقطع و يا حتي در مقاطع عالي آن، در تغيير است. اين تغيير به متغيرهاي متعـددي وابسـته   
است. به هر حال هر دانشجويي كه قصد ورود به دانشگاه را دارد براي خود اهـدافي را در  
نظر گرفته است و براي رسيدن به اين اهداف با هر سعي و تلاشي خـود را بـه حضـور در    

پوشاني قابل  رساند. حال اگر دانشگاه و رشته تحصيلي وي بتواند هم هاي دانشگاه مي كلاس
ها داشته باشد، اشتياق به تحصـيل مراحـل    توجهي نسبت به اهداف آن دانشجو و تأمين آن

بود  هاي ديگري مي پيمايد؛ در غير اين صورت، بايد منتظر واكنش مي تزايد و تصاعد خود را
تواند محسوب شـود. چـرا كـه هـر      ترين آفات و معضلات نظام دانشگاهي مي كه از اصلي

شـود بـه خـودي خـود، مـانع از ورود       هاي دانشگاهي مي دانشجويي كه وارد يكي از رشته
مراحـل تحصـيلي خـود را بـه نحـو      شود. اگر اين دانشجو  شخص ديگري به آن رشته مي

اش  اش بتواند در شغلي متناسـب بـا رشـته تحصـيلي     صحيح ادامه دهد و بعد از اتمام دوره
گذاري خود را برداشت نمايد ولـي   مشغول كار شود، نظام آموزشي تا حدي توانسته سرمايه
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ايـد و  اگر در اثر عواملي اين دانشجو از ادامه تحصيل خود منصرف شده و ترك تحصيل نم
هاي درس را براي اتمام تحصيلات و اخذ مدرك  يا با اكراه و عدم علاقه، حضور در كلاس

اش نيز متزلزل خواهد شد. از اين جهـت اسـت كـه     تحمل كند، ميزان ارتباط با شغل آينده
 يمبـان  پـور،  محسـن : ركنگرانـه مـورد تأكيـد متخصصـان اسـت (      توجه به مطالعات آينده

  ).117 ص ،يآموزش يزير برنامه
  شايد بتوان علاقه به رشته را به سه مرحله تقسيم نمود:

  مرحله قبل از ورود به رشته. 1
  مرحله زمان تحصيل. 2
  التحصيلي و اتمام دوره مرحله بعد از فارغ. 3

مرحله قبل به ميزان اطلاعاتي بستگي دارد كه در اختيار شخص قبل از ورود به دانشگاه 
كارآمدي رشته را در تأمين نيازهاي عاطفي و شغلي تعيين نمايـد.  تواند  گيرد كه مي قرار مي

ها، رشته مورد نظـر   شخص با تطبيق نيازهاي خود و توانمندي رشته در تأمين و ارضاي آن
كند. بديهي است كه ورود برخي از افراد به دانشگاه بدون هيچ آگـاهي،   خود را انتخاب مي
ه دو حالت پيش روي خـود خواهنـد داشـت.    گيرد. اين عد اي صورت مي شناخت و علاقه

علاقگـي، دوره خـود را بـه اتمـام      كه در طـول دوره تحصـيلي خـود در حيـرت و بـي      اين
آورند و تعامل  هايي كه در طول تحصيل به دست مي كه بر اساس آشنايي رسانند و يا اين مي

وق قابل تـوجهي  شود (مرحله دوم)، ش درست و متقابلي كه بين اين افراد و رشته برقرار مي
هـا از جهـت محتـوا و منـابع      آيد. لذا تمهيدات لازم براي شناخت رشته ها بوجود مي در آن

  آموزشي و نيز آينده شغلي، در اين خصوص دخيل است.
در مرحله دوم يعني در طول دوره آموزش دانشگاهي، اين علاقه به صورت عيني رقـم  

با فضاي آموزشي، برنامه درسـي و محتـواي   خورد. در اين مرحله دانشجو با تعاملي كه  مي
كند به يـك رؤيـت و برداشـت اوليـه از توانـايي رشـته در        آن، اساتيد رشته و ... برقرار مي

يابد كه نقش مهم و كليدي در ابقـا يـا اسـقاط علاقـه      هاي خود دست مي برآوردن خواسته
ثير گذاشـته و  پيشيني دارد. اين مواجهه در تشديد و تضعيف حركت و سرعت تحصيل تـأ 

كند. همچنين بر روي مرحله سوم نيز اثرگذار اسـت.   فرد را معين مي هاي گيري سير تصميم
ترين مرحله است كه دانشگاه و متعلقات آن، نقش محوري در  بايد گفت اين مرحله اساسي

تواند در فراز و فرود علاقه به تحصيل  آن دارد. كميت و كيفيت برنامه درسي و آموزشي مي
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ادامه آن به نحو چشمگيري حضور داشته باشد. لـذا سـازماندهي محتـوا،      بخشي به انگيزهو 
تواند علاقه فعلـي فراگيـر را    آموزش و نيز روش تدريس ضروري است؛ چرا كه روش مي

ريـزي درسـي    مورد توجه قرار داده و رشد علايق آينده او را برانگيزاند (رك: ملكي، برنامه
با توجه به نوع مشاغلي كه در جامعه وجود دارد و تفاوتهايي كه  ).80(راهنماي عمل)، ص 

ها وجود دارد، نكته مهم  از جهت بار مالي و درآمدزايي و نيز مناصب و اعتبار شأني بين آن
هايي كه از جهات مذكور در مرتبه حداقلي يا متوسط  براي اين دوره آن است كه براي رشته

د تا به نحوي فقـدان كمبودهـا حـداقل از حيـث علمـي،      هستند، تدابيري بايد انديشيده شو
  هاي لازم براي تحصيل را احيا كند.    عاطفي و ... جبران شود و بتواند در دانشجويان انگيزه

شود، ناخواسـته بـا مرحلـه     التحصيلي و اتمام دوره را شامل مي مرحله سوم كه بعد از فارغ
است. حضور و ثبوت علاقه در اين مرحله نيز به دوم ارتباط مستقيم داشته و بلكه منوط به آن 

سهم خود مهم است؛ چرا كه معمولا در اين مرحله فرد جذب بازار كار شده است؛ لذا ميـزان  
  وري شغلي تأثيرگذار خواهد بود.  اش در كيفيت و بهره علاقه و نوع نگاه به رشته تحصيلي

ست. عدم وجـود رابطـه   در خصوص رشته علوم قرآن و حديث نيز وضع بدين منوال ا
شود دانشجو ارتباط خـود را   زا باعث مي هاي حركت توأم با شوق و علاقه و نداشتن انگيزه

با اين رشته قطع نمايد. بارها مشاهده شده است كه دانشـجوياني كـه بـا علاقـه شـديد بـه       
سـت داده  اند، در ميانه راه اشتياق خود را از د هاي قرآني وارد اين رشته شده فراگيري آموزه

اند. لازم به ذكر است كه اين نوع واكنش  هاي ديگر بوده و گاه در پي ادامه تحصيل در رشته
ها است ولي در حد غيرمتعارف، هشداردهنده  گير همه رشته تا حدودي طبيعي است و دامن

بـراي  . »شـود  اي مـي  چه عامل يا عواملي باعث بـروز چنـين روحيـه   «است. به اين معنا كه 
ين عوامل لازم است مطالعات استاندارد و دقيقي بر اساس معيارهاي آموزشـي و  اشناسايي 

گيري و درمان نيز مورد مداقه و ملاحظه قـرار   شناختي انجام گرفته و راهكارهاي پيش روان
گيرد. اظهارنظرهاي شخصي نسبت بـه ايـن پديـده گريزناپـذير شـايد از وجاهـت علمـي        

توان ادعا نمود  د داشته باشد. به عنوان سخن آخر، ميبرخوردار نبوده و خطاهايي را در خو
اي  ريزي درسي ـ در هر رشـته   كه ساختار و محتواي درسي و آموزشي ـ و به عبارتي برنامه 

تواند داشـته باشـد. بـه     سهم بسزايي در ايجاد و تزايد علاقه و نيز در اسقاط و تقليل آن مي
  ديگر سخن، حيات و ممات يك رشته دانشگاهي ارتباط وثيقي با برنامه درسي آن دارد. 
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  عدم شناخت كامل داوطلبان اين رشته به محتواي آموزشي رشته .8
پرسشهايي كه از دانشجويان رشته علوم قرآن و حديث به عمل آمده، گويـاي ايـن مطلـب    

رشـته، هـدف آن، محتـواي درسـي و      نسـبت بـه  است كه دانشجو آشنايي دقيق و بايسـته  
  ينده شغلي آن ندارد. آآموزشي، كارآيي رشته و 

ين معنـا كـه   بخشد با ا طرفه، احتمال عدم آشنايي دوطرفه را فزوني مي عدم آشنايي يك
 هيچ يك از طرفين تعامل ـ يعني خود رشته در يك سو و دانشجو در ديگر سو ـ نسبت به  

ناشي از عدم شناخت آن  ـ بخصوص از سوي رشتهـ اين ناآگاهي  شناخت ندارند. همديگر
اي بر اسـاس مقتضـاي    شود برنامه از محيط و نيازهاي آن است كه اين خود نيز، موجب مي

  ود و پيوسته تباعد رشته و دانشجو سير صعودي داشته باشد. واقعي تدوين نش
تواند داشته باشد؟ تأمل  عدم شناخت يك دانشجو از رشته منتخب خود، چه عواملي مي

توان يكي از آن عوامل دانست.  رساني را مي تواند راهگشا باشد. عدم اطلاع در اين سئوال مي
از سوي افراد،  هويتي رشته بييا تلقي  ي رشتههويت بيشايد يكي از علل اين مسأله ريشه در 

اين عدم شناخت  .دهد تا خودش را به مخاطبانش بشناساند اجازه نمي ،ينداشته باشد و هم
هاي كشور، برنامه درسـي رشـته در مقـاطع     رود كه در بسياري از دانشگاه تا جايي پيش مي

شود. ايـن، در كنـار معضـل     يتحصيلي ـ بويژه مقطع كارشناسي ـ براي دانشجويان ارايه نم  
هاي آن براي دانشجويان جديـدالورود اسـت. لـذا     ديگر عدم توجيه و تبيين رشته و ويژگي

دانشجو نه قبل از ورود به دانشگاه و نه در حين تحصيل، هيچ شناخت و ارتباطي نسبت به 
بخش اي به صورت واضح و منقح ترسيم شده باشد،  رشته ندارد. اگر اهداف و هويت رشته

  قابل توجهي از مشكلات حلّ خواهد شد.  
  

  ميزان رعايت استانداردهاي آموزشي .9
آيد ايـن اسـت كـه اسـتانداردهاي      آنچه در بررسي جزئي و كلي برنامه درسي به دست مي

ريزي درسي بيـان   آموزشي از جهت مباني و معيارهاي اوليه ـ كه از سوي متخصصان برنامه 
رنگ بوده است. محتـواي آموزشـي و    مواقعي شده خيلي كم شده ـ رعايت نشده و اگر در 

رسد بـا كـم و    علمي هر يك از دروس نيز مقبوليت لازم و كافي را دارا نبود. لذا به نظر مي
زياد كردن چند درس از جهت حذف، تعداد واحد و تغييـر در بعضـي مفـاد آموزشـي آن،     

اين چنيني، آثار سوء بيشتري به جـا   توان راه به جايي برد؛ بل هر گونه تغييرات سطحيِ نمي
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ريـزي   خواهد گذاشت. بنابر اين، ضروري است با رويكردي زيرساختي و بر مبنـاي برنامـه  
  علمي، تغييري بنيادين براي اين رشته بايد رقم زد.

  
  ها و عدم سرفصلي واحد براي كل سطح ايران تعدد سرفصل .10

رد، پديـده نـاهمگونِ تعـدد سرفصـلها در     شود به عنوان يك مشكل ياد ك از مواردي كه مي
رشته كه به نـوعي   15رشته علوم قرآن و حديث بويژه در مقطع كارشناسي است. قريب به 

مرتبط با عنوان قرآن يا حديث است، توسط وزارت علوم به تصويب رسيده اسـت. شـايان   
همـه   ذكر است كه سرفصلهاي مصوب اين رشته حكايت از نوعي تشتت و ابهـام دارد. در 

كه امكان عمل به همه  الاجرا بودن آن براي همه، تأكيد شده است، در حالي سرفصلها به لازم
باشد. نكته مهمي كه در اين سرفصلها ناديده انگاشته شده، مبدأ تقاضاكننده  ها مقدور نمي آن

آن است. تقاضاي تصويب يك سرفصل از سوي يك مركز حـوزوي بنـا بـه اقتضـائات آن     
ط علمي داوطبان ورود به آن، قطعا متفاوت از ساير مراكز خواهد بود. لذا لازم مركز و شراي

الاجرا بودن سرفصل فقط براي آن مركز حتما قيد شود. نهايتا  است نام مركز متقاضي و لازم
ساير مراكز كه شرايطي يكسان با هر يك از مراكز متقاضي سرفصل، داشته باشد بـه همـان   

  نمايد.  سرفصل عمل مي
  دول زير به بخشي از سرفصلها اشاره دارد. ج

  هاي مصوب مرتبط با علوم قرآن و حديث  مقطع كارشناسي ها و سرفصلرشته
  شماره جلسه  تاريخ تصويب  نام رشته  رديف
  189  20/12/68 علوم قرآن و حديث 
  370  18/11/77  معارف اسلامي (معارف اسلامي وعلوم قرآني) ـ مؤسسه امام خميني 
  قرآني (علوم قرآن مجيد)علوم   

23/11/73  
  و

1/7/80  

293  
  و

در ادامه  335
414  

 علوم قرآني (فنون قرائت، تلاوت و كتابت قرآن مجيد)  
 علوم قرآني (تفسير قرآن مجيد)  
 علوم قرآني (تربيت معلم قرآن مجيد)  
 حديثعلوم-علوم قرآن و حديث    373  29/1/78 علوم قرآن-علوم قرآن و حديث  
  406  18/10/79 علوم قرآن وحديث  
  517  17/5/83 )دانشگاه(حوزه وعلوم قرآن وحديث  
  556  22/5/84 معارف قرآن كريم  
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 692 6/7/87 اي ـ دانشگاهي)علوم و معارف قرآن (گروه علوم حوزه  

 535 3/11/83 علوم حديث  

  380  18/6/78 علوم قرآن وحديث-الهيات و معارف اسلامي  
  487  15/6/82 علوم اسلامي (علوم حديث) ـ دانشگاه علوم رضوي  
  650  28/7/86 علوم و معارف قرآني  
 

گـردد كـه غالبـا در حـد      البته گفتني است كه اين تعدد به تغييرات خيلي جزئي بر مـي 
جايگزين كردن چند درس به جاي همديگر (حذف بعضي دروس و اضافه كردن دروسـي  
ديگر به جاي آن براي رساندن تعداد واحد دروس به حد نصـاب مصـوب) يـا كـم كـردن      

كـه   واحد به دروسي ديگر است؛ بـدون آن  تعداد واحد از برخي دروس و زياد كردن تعداد
اي به اين سرفصلها، صـحت   تفاوت اساسي، هدفدار و ماهوي داشته باشند. مراجعه مقايسه

كند. ولي بايد دانست كه تعدد اين سرفصلها نـه تنهـا رفـع مشـكل      اين سخن را آشكار مي
، عدم انطباق نكرده بلكه عاملي در ايجاد مشكلات شده است. يكي از ناچيزترين مشكلات

سطح علمي و آموزشي دانشجويان در دو مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد در دو مركـز  
آموزشي متفاوت است. مثلا دانشجويي، كارشناسي خود را بر اساس يك سرفصل مشخص 

خواهد بگذرانـد   مي» ب«گذرانده و حال كارشناسي ارشد را در دانشگاه » الف«در دانشگاه 
هاي قبلي دانشجو در كارشناسي  در مقطع ارشد منطبق بر آموخته» ب« كه سرفصل دانشگاه

باشد. شايد رفع اشكال با جمله پاسخ داده شود كه اين سرفصـلها تفـاوت چنـداني بـا      نمي
همديگر ندارند، لذا اشكال آنچناني وارد نيست. شايد اين پاسخ تا حدي درست باشد ولـي  

كند كه درسي در كارشناسي ارشـد   ي ظهور ميزاست. اين مشكل آن زمان در مواقعي مشكل
» الف«تعريف شده كه اين دانشجو آن را قبلا در مقطع كارشناسي در دانشگاه » ب«دانشگاه 

  گذرانده است. 
هـاي درونـي هـر     توان يكي از عوامل بروز تعدد سرفصل را توجه صرف به سياست مي

اي عمومي و كشوري دانسـت.  ه مؤسسه آموزشي و غفلت از نگاه كلي و انطباق با سياست
كه يك نهاد دانشگاهي يا حـوزوي در تصـويب سرفصـل پيشـنهادي خـود بـه        توضيح اين

كه اين خواسـت   هاي شخصي خود توجه داشته است؛ بدون آن وزارت علوم، فقط به آرمĤن
شخصي خود را به اصول و قواعد ايجاد يك رشته و طراحي برنامه درسي آن، محك زده و 

نمايد. به ديگر سخن، هر مركز دانشگاهي يا حوزوي بر اساس احساس نيـازي  برآن منطبق 
كه خود تشخيص داده، مستقلاً براي رفع اين نياز شخصي اقدام به تدوين سرفصل جديدي 
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هاي قبلي ـ نمـوده اسـت. متأسـفانه تصـويب ايـن        ـ بر اساس همان شيوه تدوين سرفصل
اي نداشته بلكه بـا يـك نگـاه سـطحي و      يستهسرفصلها نيز روند بررسي علمي را به نحو با

اش آن  سريع، از فرآيند بررسي عبور كرده و تصويب خود را اخذ نمـوده اسـت كـه نتيجـه    
  هاي درسي مواجه هستيم.  است كه اكنون با حجم قابل متنابهي از اين برنامه

  
  )كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري(عدم نگاه سيستمي به سه مقطع  .11
هاي رشته علوم قرآن و حديث بويژه در دو مقطع كارشناسي و  نگاهي اجمالي به سرفصلبا 

هـا،   ريزي درسي اين رشته و تدوين سرفصـل  شود كه در برنامه كارشناسي ارشد، روشن مي
نگاهي سيستمي و كلي حاكم نبوده است. اين معضل حتي در مقطع دكتري اين رشـته نيـز   

از عدم انطباق كامل مسايل آموزشي بـا اسـتانداردهاي   مشهود است. چنين مشكلي حكايت 
مقبول دارد. بايد گفت يكي از مشكلات اين رشته عدم ارتباط درسي ميان سه مقطـع بـوده   

گذارد. نبود نگـاه   كه همين امر، بيشترين تأثير منفي خود را در مقطع كارشناسي بر جاي مي
صحيحي نسبت به حاضرين در  شناسي سيستمي و استراتژيك باعث شده است كه مخاطب

هاي علمي لحاظ نشود. لذا حجم قابل توجهي از مباحـث   هر يك از مقاطع از حيث توانايي
زاسـت. در   شود، غيرضـروري و گـاه آسـيب    مربوط به اين رشته كه در كارشناسي ارايه مي

توجهي، بخش اعظمـي از زمـان دانشـجويان كارشناسـي كـه بايـد صـرف         نتيجه همين بي
دروس لازم و ضروري شود، با دروسي كه بايد در سطوح بـالا مطـرح شـود، پـر      فراگيري

شود. عدم نگاه سيستمي در مقاطع ارشد و دكتري نيز به صورت ارايه مباحـث تكـراري    مي
توان درس رياضي را مثال زد. اگر معلمي قبـل   يابد. براي نمونه مي هاي قبل، ظهور مي دوره

دي علم رياضي، سخن از روابط سخت رياضي داشته باشـد،  اي و مبا از تعليم مقدمات پايه
آيا اثري جز زدگي و تخريب نخواهد داشت. مثلا قبل از آموزش جمع و تفريق و ضرب و 
تقسيم و ... داد سخن از سينوس و كسينوس و معادلات دو مجهولي و ... سر دهـد و ادعـا   

آموز هستم. آيا واقعا ايـن نـوع    شكند كه بنده در صدد انتقال مهمترين مسايل رياضي به دان
  نگاه و تعليم، منطقي و علمي است؟

ريزي درسـي ايـن رشـته ضـرورت دارد بـر اسـاس يـك مـديريت          بنابر اين، در برنامه
اي واحـد ـ كـه از سـه      نگر هر سه مقطع در كنار هم و به صورت پديـده  استراتژيك و كليّ

سـامان گيـرد و سـپس بـر اسـاس      قسمت مرتبط به هم، نه مستقل از هم، تشـكيل شـده ـ    
اقتضائات و مخاطبان هر مقطع از جهت قابليتهـا و توانمنـديهاي علمـي، برنامـه صـحيح و      

  منطبق بر استانداردهاي آموزشي طراحي گردد.
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  عدم وجود ارتباط مفهومي بين دروس .12
مـود  توان ميان مفاهيم و محتواي درسي دروس ارتباطي ايجاد ن ريزي دقيق مي در يك برنامه

كه پشتيبان و مكمل همديگر در امر آموزش باشند. مثلا در آموزش زبان انگليسي يا عربـي،  
موضوعاتي را به عنوان متن آموزشي انتخاب كرد كه خود متن،  مشتمل بر علوم و معـارفي  

تـوان   باشد كه لازم است يك دانشجوي علوم قرآن و حديث آن را بداند. در اين راستا مـي 
ري، اعتقادي، تاريخي و ... را در قالب متون گوناگون عربي آموزش داد؛ يا يك مبحث تفسي

كه كارآيي علوم قرآن در تفسير را ضمن مباحث علوم قرآن به مخاطب منتقل نمـود. بـه    اين
توان ضمن تدريس بحث محكم و متشابه ـ به عنوان درسي مربوط به علوم   عنوان نمونه مي

ه روايات تفسيري و به تبع آن طريق بررسـي روايـات و   قرآن ـ روش تفسير، شيوه رجوع ب 
تشخيص صحيح از سقيم، معرفي كتب معتبر روايي، شيوه بررسـي رجـالي روات حـديث،    
معرفي منابع رجالي و ... را نيز تعليم داد. حالت عكس اين قضيه نيز ممكن است؛ يعنـي در  

ي، مباحث علوم قرآن، دروس مقام ارايه درس تفسير، به كارآمدي علوم ديگر چون زبان عرب
ها در فهـم آيـات    دهي آن حديثي و ... اشاره كرده و با استفاده عملي از اين علوم ميزان بهره

قرآن را به صورت عيني ـ و نه انتزاعي ـ به تصوير كشيد. اين نكته ـ يعنـي آمـوزش چنـد       
، ارتبـاط  بعدي ـ برنامه درسي رشته را قادر خواهد ساخت ضمن كاربردي نمودن آمـوزش  

ها را به نمـايش بگـذارد. همـين امـر موجـب       بيني شده در سرفصل هر يك از دروس پيش
گردد فلسفه وجودي و كاربردي بودن هر يك از دروس نيز بيش از پيش براي دانشـجو   مي

ميلـي در   كه اين تبيين و ايضاح مـانع از ايجـاد خسـتگي و بـي     مشخص شود. نهايت امر آن
  خاصيتي و عدم كارآيي دروس است. برخاسته از تلقي بي شود كه بعضا دانشجو مي

  
  ها تدوين تك نفري سرفصل .13

هاي دانشگاهي شايد به نسبت هر دانشگاه متفـاوت باشـد    نويسي براي رشته مقوله سرفصل
ولي عموما حاصل كار يك يا دو نفر از افرادي است كه در آن رشته خاص مشغول تدريس 

توانـد در قالـب يـك     علمي گروه آموزشي مربوطه است كه مـي بوده و يا از اعضاي هيئت 
طرح پژوهشي ارايه شود. همين شيوه تدوين، دقيقا علت اصلي معضـل در ايـن خصـوص    

گران سرفصلها نباشد، لكن قطعـا متوجـه    است. البته شايد اين نكته ناظر به برخي از تدوين
  ها هست. بخش ديگري از آن



 229   رضا فخاّري علي

ل ـ بويژه در رشته علوم قرآن و حـديث ـ در حقيقـت     كه تدوين سرفص با توجه به اين
ريزي درسي و آموزشي در ابعاد مختلف است، لذا لازم است نسـبت بـه هـر يـك از      برنامه

ابعاد آن، از تخصصهاي خاص هر موضـوع اسـتفاده نمـود. مـثلا بـراي مطالعـات قرآنـي،        
صصــان و مطالعــات حــديثي، مباحــث تكميلــي، آمــوزش زبــان عربــي و انگليســي از متخ

نظران هر حوزه بهره گرفت. بديهي است كه مراد از متخصص، سخن از كسي است  صاحب
هاي مذكور، همچنين از علـم   كه علاوه بر داشتن اطلاعات لازم و كافي در هر يك از حوزه

  هاي يك آموزش استاندارد نيز برخوردار باشد.  و اطلاعات مربوط به اصول و روش
ها قبل از هر چيز، منوط به تعيين ساختار مناسبِ با اهداف  فتهبايسته ذكر است كه اين گ

ريزي درسي و آموزشي خواهد بود. به ديگر  واقعي و قابل تحقق، از سوي متخصص برنامه
گيـرد و سـپس    گذاري مناسب بر اساس يك نيازسنجي دقيـق انجـام مـي    سخن، ابتدا هدف

بـر اسـاس نيـاز، هـدف،     گـردد.   موضوعات مختلف و حجم مورد نيـاز آن  مشـخص مـي   
گردد و در مرحله بعدي،  ها ساختار، ترسيم مي موضوعات علمي و مقدار لازم براي ارايه آن

شود. در نهايت، هر يـك از   محتواي آموزشي هر از موضوعات توسط افراد زبده تدوين مي
اين قطعات در كنار هم، نهاده شده و يك برنامه و سرفصل منطبق بـر معيارهـاي علمـي را    

دهد. در حقيقت، در اين نوع از تدوين، حركت از كلّ به سوي جزء و سـپس از   تشكيل مي
ريزي تحت مديريت واحد ولي با اسـتفاده از   جزء به سمت كلّ لحاظ شده است. اين برنامه

گيـرد كـه بـه نظـر      هاي گوناگون به حسب اقتضاي رشته انجام مي اطلاعات علمي و تجربه
نگاري اسـت ـ    هاي ديگر ـ كه به شيوه تك  ا نسبت به نگارشهاي كمتري ر رسد كاستي مي

  داشته باشد. 
  
  بندي كارشناسانه برنامه درسي چينش دروس و ترم ةنحو .14

ريزي درسي يك رشته علمي بايد مورد توجه قرار گيرد، دقـت   يكي از مسايلي كه در برنامه
گـذاري و سـاير    جي، هـدف ويژه در چينش دروس است. البته اين امر بعد از مرحله نيازسن

ريزي درسي و آموزشي است. توجه به اصول تعيـين تـوالي    موارد مقدماتي مربوط به برنامه
منطقي در برنامه درسي از مسايلي است كه مورد امعان نظر كارشناسـان و ظهـور نظريـات    

هاسـت كـه    يكي از آن» آموزش از ساده به پيچيده«متعدي شده است. به عنوان مثال نظريه 
م) در بــاب سلســله مراتــب آمــوزش اســت  1977برگرفتــه از تلاشــهاي رابــرت گانيــه (

اي از دروس متنـوع و بـا    كـه مجموعـه   ). با توجه به اين232(مهرمحمدي و همكاران، ص 
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شـود، لازم اسـت    گانه دانشگاهي تـدريس مـي   موضوعات مختلف در هر يك از مقاطع سه
و كمــي لحــاظ شــده و از ســوي  ترتيــب قــرار گــرفتن ايــن دروس از حيــث موضــوعي

  گر معين شده باشد.  گذار و تدوين سياست
كـه كـداميك از دروس در    اين مسأله حداقل از اين دو جهت قابل توجه است: اول اين
كه آيـا دروس مربـوط بـه     ترمهاي اول بايد ارايه شود و كداميك در ترمهاي بعدي. دوم اين

رت فشرده تدريس شود يا در طول چند تـرم  يك موضوع در يك ترم و دو ترم بايد به صو
واحد درسي كه براي  40و به صورت تدريجي. به عنوان مثال فرض بر آن است كه حدود 

آموزش عربي در سرفصل در نظر گرفته شده، از تمام جهات استاندارد و علمي بوده و هـر  
ال گروه آموزشي بر اساس اين سرفصـل، موظـف اسـت ايـن دروس را ارايـه دهـد. سـئو       

واحد به چه صورتي بايد ارايه شود. آيا همه آن در دو ترم اول  40اينجاست كه مجموع اين 
واحد درس عربي ارايـه شـود ـ يـا اگـر در       20تدريس شود ـ يعني در هر ترم فقط تعداد  

هشت ترم آموزشي پخش گردند؛ از اثردهي بيشتري برخوردار خواهد بود. بقيه دروس نيـز  
هاي فراواني را در امر آموزش به بـار   قتي در نحوه ارايه دروس، آسيبد اين چنين است. بي

آورد. اگر قبل از آموزش عمليات چهارگانه رياضيات (= جمع، تفريق، ضرب و تقسيم)  مي
بندي  آموز تعليم دهند، چه اتفاقي خواهد افتاد. شايد تقسيم معادلات دو مجهولي را به دانش

با تكيه بـر   هاي دانشگاهي تخصصي در سرفصل رشته دروس در سه محور عمومي، پايه و
گانـه بايـد    بندي سـه  كه عملا چه نوع برخوردي را با اين دسته اين نكته بوده است، ولي اين
  اعمال نمود، مشخص نيست. 

مشكل ديگري كه در اين باب وجود دارد آن است كه هر گـروه آموزشـي بـر حسـب     
ريزي  ده (/ دانشگاه) خود، اين چينش و برنامهتشخيص خود يا به فراخور اقتضائات دانشك

  دهد كه معلوم نيست به چه ميزان، بر اساس استانداردهاي آموزشي بوده باشد.  را انجام مي
بنابر اين، ضروري است بعد از تدوين سرفصـل ـ بـر اسـاس اصـول علمـي ـ توسـط         

ي و كيفي) نيز متخصصان، برنامه ارايه دروس در هر ترم (= چينش نوع دروس از حيث كم
هـاي آموزشـي    نظران انجام گيرد تا ارايه دروس نيز در تمام گروه توسط اهل فنّ و صاحب

ريـز نيـز بايـد     نظران برنامه اين رشته مطابق با مباني آموزشي انجام گيرد. اهل فنّ و صاحب
ريـز   ريز درسـي، متخصصـان برنامـه    متشكل از اساتيد اين رشته به اضافه متخصصان برنامه

گيري گروه اول، نارسايي،  موزشي و ساير متخصصان مربوطه باشد و صرف اكتفا به تصميمآ
ناكارآمدي و معضلات بيشمار برنامه را در پـيش خواهـد داشـت؛ همانگونـه كـه در طـي       

  سالهاي متمادي شاهد آن هستيم.  
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  طول دوره آموزشي مقطع كارشناسي .15
تـوجهي   علمي رشته مورد نظر باشد و شايد بيطول دوره آموزشي بايد متناسب با محتواي 

سوادي ـ شود. قالب يكسان با تعداد   سوادي دانشجو ـ اگر نگوييم بي  به اين امر، منجر به كم
  ها مناسب باشد. تواند براي همه رشته واحد مشخص، نمي

دهد كـه   نگاه اجمالي به عنوان رشته علوم قرآن و حديث آدمي را به اين نكته توجه مي
هاي اسلام است. پس اگر دانشجويي نتواند بهره كامل  رشته ناظر بر دو منبع اصلي آموزه اين

ناشدني   هاي ديني كه برگرفته از قرآن و حديث است، بگيرد دچار خسراني وصف از آموزه
تـوان بـر كسـي،     واحد درسـي، مـي   140شده است. بايد در اين سئوال تأمل شود كه آيا با 

حديث اطلاق نمود يا نه. لذا بايد مجدانه در اين باره تـدبيري ژرف   كارشناس علوم قرآن و
انديشيده شود تا تناسب لازم و كافي ميان رشته، زمان آموزش آن و تعـداد واحـدهايي كـه    

رسد اين تعداد واحد براي اين رشته به هيچ وجه  بايد و بايد بگذراند، ايجاد شود. به نظر مي
  نمايد. انشجويان آن را تأمين نميمناسب نبوده و نيازهاي علمي د

  
  مشكل دروس تفسيري 1.15
رسد اين است كه با ارايه چند واحد تفسير  اي كه درباره دروس تفسير قرآن به ذهن مي نكته

هاي قرآني را به دانشجويان آمـوزش    شود بخش قابل توجهي از آموزه به روش ترتيبي، نمي
برد بـدون   ني قرآن، دوره آموزشي خود را به پايان ميبي داد و لذا بدون ايجاد ارتباط با جهان

تواند بـه   كه حداقل آن را به دست آورده باشد. يكي از راهكارها براي رفع اين نقيصه مي آن
اين صورت باشد كه نوع آموزش در تفسير قرآن، از ترتيبي به موضوعي انصراف داده شود 

باره موضوعات مختلفـي از جملـه: مباحـث    بيني قرآن در تا از اين طريق به كلياتي از جهان
اعتقادي مثل توحيد و نبوت و ... يا مباحث اخلاقـي شـامل بايـدها و نبايـدها و يـا سـاير       

  هاي مندرج در قرآن، نايل شود.  نظام
تأكيد به تدريس تفسير به روش موضوعي از آن جهت است كه در اين نـوع مطالعـه و   

ي را آموزش داد و از اين رهگذر، تسلط فراگير به توان جند موضوع قرآن بررسي، حداقل مي
رسد در اين شيوه، تـوان پاسـخگويي دانشـجو بـه      يابد. به نظر مي مباحث قرآني فزوني مي

شـود ـ بيشـتر     برخي سئوالات ـ كه در خارج از دانشگاه از سوي ديگران برايش مطرح مي 
تـوان در كنـار آمـوزش     بـي مـي  باشد. از سويي ديگر براي تأمين نياز دانشجو به تفسير ترتي
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تا يكـي از تفاسـير ترتيبـي را بـه صـورت        دانشجو را وادار نمود تفسير به روش موضوعي
تواند صورت قانوني به خود بگيرد و در برنامه درسي  خودخوان مطالعه كند. اين راهكار مي

حجـم  اين رشته، واحدهايي به همين شيوه خودخوان تعريف و تعيين شود تا بدين وسـيله  
  هاي اسلامي توسط دانشجو دريافت شود. قابل توجهي از آموزه

البته شايد اعمال اين راهكـار بـه نحـو اطـلاق درسـت نبـوده و صـورت افراطـي آن،         
هاي ديگري را متوجه دانشجو نمايـد. بـه عبـارت ديگـر، توجـه صـرف بـه تفسـير          آسيب

از دانشـجو بگيـرد و   موضوعي و غفلت از تفسير ترتيبي، ممكن اسـت قـدرت اسـتنباط را    
نتواند در مواجهه با يك متن منسجم، توانايي لازم را در فهم متن از طريـق سـياق و قـرائن    

ريـزي درسـي و محتـوايي     مقاليه و مقاميه به دست آورد. بنابر اين، حد متعادلي را در برنامه
ي دروس تفسيري اين رشته چه از حيث نوع آموزش و چه از جهت محتوا و ميزان آموزش ـ

  آن در نظر گرفت.  
  
  عدم توجه به معارف ديني .16

روشن است كه توجه به معارف ديني در اين رشته كمتر مورد توجه قرار گرفته است. ايـن  
گـردد.   مشكل احيانا به تعريف رايج در اين عصر از اصطلاح علوم قرآن و حديث، بـر مـي  

تـر از   تابد تـا مفصـل   ـ برنمي  چرا كه اين تعريف ـ به لحاظ تقابل با معارف قرآن و حديث 
اين، دروس معارفي را اين رشته در خود جاي دهد. به هر حال با مشكل مواجهيم. اگر اين 
تعريف ناظر بر علوم مقدماتي باشد، همين تعداد واحد اختصاص داده شـده بـراي معـارف    

ي قرآن و حديث نيز خارح از تعريف است و لذا اشكال مهم ديگري بر اين طراحـي درس ـ 
وارد است. ولي اگر تعريف از اصطلاح مذكور، ناظر به هر دو گروه علوم و معارف باشـد،  

كه حجم محدود شده  شود بويژه آن بايد گفت توازن صحيحي در برنامه درسي مشاهده نمي
واحد بـا احتسـاب ضـرورت آمـوزش عربـي و دروس جنبـي و        135مقطع كارشناسي به 

  تكميلي، در نظر داشته باشيم.
بر اين، قبل از هر اقدامي، لازم است تعريف از رشته و مأموريت آن بـه صـورت مـنقح    بنا

بيان شده و سپس به امر نيازسنجي و اهداف رشته بر اساس موازين علمي پرداخته گردد و در 
نهايت با توجه به حجم علمي رشته مورد نظر، تعداد واحد و طول دوره آموزشي تعيين شود. 

توان برنامه درسي نوشت. البته از اين نكته نبايـد غفلـت نمـود كـه در      يپس از اين مقدمات م
  طول تدوين برنامه نيز اصول حاكم بر اين كار در حد اعلاي خود لازم به رعايت است.  
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  اي رشته عدم توجه به علوم نوين و ميان .17
بهره نگذاشته و دسـتاوردهاي   ها، علوم انساني را نيز بي رشد روزافزون علم در همه ساحت

هاي مربوط به اين  مهمي در حوزه علوم انساني نيز تكون يافته است. از اين روست كه رشته
حوزه برنامه درسي و آموزشي خود را با اين رشد فراگير، منطبق سازند. رشته علوم قرآن و 

زم است درباره ايـن رشـته نيـز ايـن نكتـه مـورد       حديث نيز از اين مقوله، مستثنا نبوده و لا
بررسي قرار گيرد تا موارد قابل تطبيق، در فهرسـت مباحـث آموزشـي دانشـجويان منـدرج      

شناسي نوين، هرمنوتيك، فرهنگ، سياسـت، رسـانه، اقتصـاد، مـديريت،      گردد. مسايل زبان
اسـي و سـاير   شناسـي، زن و فمينيسـم، خاورشن   شناسي، جامعـه  شناسي، روان حقوق، انسان

كشد، لازم است  مطالب مهم كه به نحوي با مسايل ديني ارتباط داشته يا آن را به چالش مي
در سرفصل درسي لحاظ گردد. اين بـدان معنـا نيسـت كـه همـه ايـن مباحـث، در مقطـع         

گانـه ايـن رشـته،     از مقـاطع سـه  كارشناسي بايد ارايه شود بلكه بايد متناسـب بـا هـر يـك     
  شود.  لحاظ

هـا در برنامـه درسـي     نكته مهمي كه در شناسايي مباحث مذكور و دخالت دادن آنالبته 
گذار برنامه  ريزي به نگره سياست بايد در نظر گرفت اين است كه غالبا محور و عمود برنامه

درسي و شناخت وي از ارزشهاي حاكم بر آن رشته علمي، رصد چالشهاي پيش روي آن و 
آن، وابسته است. به ديگـر سـخن، سـاختار و محتـواي يـك      نيز درك از نيازهاي جامعه به 
اي است  گر آن رشته است. اين، نكته گذار و تدوين بيني سياست برنامه درسي منوط به جهان

ريزي درسي منقح شود تا فلسفه وجودي رشته نيز، در  كه لازم است در گامهاي اوليه برنامه
وطلبان ورود به رشته و جامعه با شفافيت گذاران علمي و آموزشي، دا اذهان و افكار سياست

  تمام تعريف معيني داشته باشد.
  
بـا مراكـز    التحصيلان در تعامل فارغ شغلي و عدم كارآمدي ةله آيندمسئ .18

  شغلي
اش را دارد، آينـده   التحصيل هر رشته دانشگاهي بـه نـوعي دغدغـه    از مسايل مهمي كه فارغ

 و يادار اموراي محقق شود. اشتغال در  نحو شايسته شغلي اوست كه انتظار دارد اين امر به
اي است كه اميـد   نمونه ... و شدن استاد ،شدن محقق ،ي و قرآنينيد ي دروسمعلم ،يياجرا
  ها را به عنوان شغل خود داشته باشد. آموخته اين رشته بتواند يكي از آن رود دانش مي
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آمـوزش و برنامـه درسـي يـك رشـته      شايد به نظر آيد اين مسأله چه ارتباطي با بحث 
تواند داشته باشد. در جواب بايد گفت اين دو امر اتفاقا ارتباط تنگاتنگ با همديگر دارند.  مي

چرا كه برنامه درسي و طراحي آن در يك رشته ارتباط مستقيم با اهـداف آن رشـته دارد و   
ه در نيازسـنجي قابـل   اهداف نيز، با نيازسنجي در ارتباط است. يكي از مهمترين مسايلي ك ـ

توجه است، مشاغلي است كه جامعه بدان نياز دارد و وجود آن رشته براي حـلّ بخشـي از   
نيازها و مشكلات جامعه امري غيرقابل انكار است. بنابر اين، چنانچه جامعه امروزي ما نياز 

، آن را هاي اسلامي بويژه علوم قرآن و حديث آموختگان رشته به مشاغلي دارد كه بايد دانش
بر عهده بگيرند پس لازم است افرادي با اين ويژگي مورد نياز، تربيت شوند. بر اين اساس، 

هاي رشته توانايي  ريزي درسي نيز بايد مطابق نيازهاي مورد نظر انجام شود تا خروجي برنامه
ريزي منطبق بـر اصـول علمـي     احراز آن مشاغل را داشته باشند. در غير اين صورت، برنامه

  دوين نشده است.ت
  
  هاي عملي و كارورزي عدم فراگيري دوره .19

هاي قبلي كه ناظر بر ارتباط رشته دانشگاهي با مشاغل مورد نياز جامعـه   گفته بر اساس پيش
هـاي مهـارتي و    هاي لازم و مقتضي آن شغل، توجه بـه آمـوزش دوره   بود، ايجاد توانمندي

تـرين دروس بـراي    كارورزي است. لحاظ كردن دروسي چون: روش مطالعه كه از بنيـادي 
نهادهاي آموزشي است، روش تحقيق، روش تـدريس، روش تحليـل و نقـد متـون و ... از     

ك دانشجو ـ و حتي يك  ضروريات يك رشته دانشگاهي است. به هر حال اولين مواجهه ي
شـود و   آموز ـ در محيط آموزشي و علمي، با مطالعه دروسي اسـت كـه تـدريس مـي      دانش

اي مقبول بازپس دهد. اين واكـنش از   انتظار بر اين است كه بتواند مفاهيم درسي را به گونه
طريق يك مطالعه اصولي ميسر است. با اين حال، مـا چنـين آموزشـي را در هـيچ يـك از      

تحصيلي خود نداريم و هر كسي بايـد خـود ايـن فـن را بيـاموزد. روش تحقيـق و        مقاطع
آموختـه ايـن    تدريس نيز بر همين منوال است. به هر حال حداقل امكان شغلي براي دانـش 

رشته استخدام در مدارس آموزش و پرورش به عنوان معلم قرآن يا ديني است. حال بر چه 
آمـوزي درس را   وش كشد و به قشري ظريـف دانـش  اسلوبي امر مهم تدريس قرآن را بر د

ي بـه ايـن مباحـث مهـم آموزشـي،      تـوجه  كـم تفهيم كند. تكليف بقيه مسايل روشن است. 
 در يانتقـاد  تفكـر  و يگـر  لي ـتحل ي،گـر  پـژوهش  هيروح گيري و شكل جاديا به توجهه بي

  يان است.دانشجو
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  دبيرستاني هاي رشته ةعدم تناسب اين رشته با هم .20
توانند  هاي دبيرستاني مي هايي است كه تمامي رشته لوم قرآن و حديث از جمله رشتهرشته ع

وارد اين رشته شوند. اين موضوع اگر چه موجب خرسندي است ولي از جهاتي، آفـاتي را  
كه بعضي دروس رشته علوم انسـاني در دبيرسـتان بـا     با خود به همراه دارد. با توجه به اين

ي علـوم قـرآن و حـديث همسـويي دارنـد و فقـدان دروس       برخي دروس رشته دانشـگاه 
شـود، لـذا لازم اسـت بـراي      هايي در امر آموزش دانشـگاهي مـي   دبيرستاني موجب كاستي

رفت از اين مشكل، در برنامه آموزشي رشـته علـوم قـرآن و حـديث تعـدادي واحـد        برون
هـا   ف آموزشـي آن آموزان غير علوم انساني در نظر گرفته شود تـا ضـع   نياز براي دانش پيش

شـود   خللي در روند آموزشي طراحي شده بوجود نياورد. اين، حداقل كاري است كـه مـي  
  انجام داد.

  
  )دانشگاهي يا حوزوي(نوع آموزش  .21

شـود، ايـن اسـت كـه نـوع       هاي مشابه آن مي مسأله ديگري كه مربوط به اين رشته و رشته
كه حوزه علميه بـه عنـوان يـك نهـاد      اين توجه بهها چگونه بايد باشد. با  آموزش اين رشته

ديني كه متصدي آموزش علوم ديني بوده و شيوه خاص خـود را دارد، ايـن سـئوال پـيش     
آيد كه نوع آموزش دروس رشته علوم قرآن و حديث در دانشگاه چگونه بايد باشد. آيـا   مي

ول دانشـگاهي  هـاي رايـج و معم ـ   كه از شـيوه  بايد همان شيوه حوزه را داشته باشد و يا اين
  استفاده نمايد.

دهد كه نوع آموزش اين رشته در دانشـگاه تـا هنـوز تعريـف نشـده       تجربيات نشان مي
رسد  است؛ لذا بايد در طراحي درسي با امعان نظر بيشتري به اين نكته نگريست. به نظر مي

بـق بـر   ، نوع آموزش اين رشته نيز بايـد منط ها با توجه به سيستم آموزشي حاكم در دانشگاه
اين شيوه باشد. اقتضائات و شرايط دانشگاهي و نحوه حضور در فضاي دانشـگاه نيـز ايـن    

هاي آموزشي حوزه خود را وفق دهد. چرا كه شيوه  دهد تا با روش امكان را به دانشجو نمي
حوزه معمولا مبتني بر تشكيل كلاس در تمام ايام هفته و با تمركز بر يك يا دو درس، تأكيد 

سـازي آن در دانشـگاه شـايد     واني، مباحثه طلاب با همديگر و ... است كه جريـان خ بر متن
هاي علمـي   قابل تحقق نباشد. بر اين اساس، براي جلوگيري از افت تحصيلي و ارتقاي پايه

اي تركيبي  و سطح دانش دانشجويان اين رشته، حسب اقتضاي رشته و محل ارايه آن، شيوه
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ايد در نظر گرفت كه البته لازم است طرح و ارايه آن منـوط  براي اين دست از دانشجويان ب
  هاي دقيق علمي و كارشناسي بوده باشد.  به مطالعات و بررسي

  
  يابي ارزش ةلعدم توجه به مسئ .22

از ايـن طريـق،    گـردد.  محسوب مـي  هاي آموزشي يابي يكي از مسايل مهم در برنامه ارزش
هـا   تبع آن، ميزان بررسي تحقق اهداف و نيل بـه آن عملكرد فراگير در فرآيند يادگيري و به 

ريزي درسي (راهنماي عمـل)، ص   گيرد (نك: ملكي، برنامه مورد ارزيابي و بازبيني قرار مي
تواند  ها مي اند (همان) كه رعايت آن ). براي اين امر، اصولي را متخصصان در نظر گرفته189

كه كتب متعددي به رشته تحرير  ن باره ضمن آناي را در يادگيري داشته باشد. در اي اثر بهينه
نظرگاههـا،  «در آمده است (براي اطلاع بيشتر، نك: مهرمحمدي و همكاران، برنامـه درسـي   

يـابي كيفـي    ؛ حسني، راهنماي اجـراي ارزش 412ـ   343، صص »اندازها رويكردها و چشم
ابي است نه ي نظران بحث بر سر چگونگي ارزش توصيفي در كلاس درس)، در بين صاحب

اصل بود و نبود آن. اين در حالي است كه فقدان اصل قضيه در برنامه درسي كاملا مشـهود  
است. در بعضي سرفصلهاي مدون ـ از جمله سرفصل گروه عربي دانشـگاه اصـفهان ـ بـه      

هـاي   يابي، كميت و شيوه اجمال به اين امر اشاره شده است. بنابر اين، توجه به اصل ارزش
و علمي آن بايد در برنامه درسي مورد توجه قـرار گيـرد. تأكيـد بـه كـم و كيـف       استاندارد 

براي تعيـين توانمنـديهاي    سازي هاي يكسان يابي در برنامه درسي، يكي از بسترسازي ارزش
  شود.   تواند باشد. از اين رو، لحاظ كردن آن در سرفصل، امري لازم تلقي مي فراگيران مي

  
  گيري نتيجه .23

بررسي برنامه درسي و محتواي آموزشي رشته علوم قرآن و حديث نشان از عـدم رعايـت   
ريزي درسي دارد. آثاري از يك نيازسنجي دقيق و علمي و متعاقب آن، تعيـين   اصول برنامه

اهداف رشته و متمايز ساختن مأموريت، وظايف و حدود آن حاكم بـر رشـته در سرفصـل    
اسب برنامه درسي و محتواي آن با عنـوان رشـته يكـي از    شود. عدم انطباق و تن رؤيت نمي

كه حجم آموزش، نسبت بـه   گردد. مهمتر از همه اين بزرگترين ضعفهاي اين برنامه تلقي مي
كند و لازم است امعان نظر بيشتري در ايـن بـاره بكـار     وسعت علمي اين رشته كفايت نمي

ريـزي درسـي    ر اصول و مباني برنامـه گرفته شود. اين برنامه درسي هدفمند نبوده و مبتني ب
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توجهي به سير مباحـث درسـي يكـي ديگـر از      نيست. عدم ارتباط منطقي بين دروس و بي
نيازها به ايـن معضـل بـر     معضلات موجود در اين سرفصل است. عدم دقت در مسأله پيش

ن گردد. سطوح مختلف مخاطبان ورود به رشته نيز مورد توجه قرار نگرفته است. همچني مي
اي به آن نشده است. عـدم وجـود نگـاه سيسـتمي در      يابي كه هيچ اشاره است مسأله ارزش

گانه بوضوح عيان است و شايد به همين جهت، تـوان   تدوين سرفصل هر يك از مقاطع سه
توانـد اثـر مفيـد و     هاي نگاه و فكر دانشجو را نـدارد و نمـي   پژوهي و توسعه افق ايجاد علم

و اجتماعي فرد و رفع نيازهاي علمـي و كـاربردي جامعـه بـه      كاربردي در زندگي شخصي
رسد. تدوين  صورت شايسته ندارد. اين شايستگي در مواردي، حتي به مراتب اوليه نيز نمي

سرفصل و طراحي برنامه درسي، نبايد توسط يك يا دو نفر تدوين شود؛ بلكه ضرورت دارد 
  انداردهاي مقبول باشد.كه اين كار مهم حاصل يك كار جمعي و بر اساس است

  
  پيشنهادات .24

  موارد زير در اين خصوص به صورت پيشنهاد قابل طرح است: 
 اي دانشگاهي و تدوين برنامه درسي.  توجه به مباني طراحي رشته. 1

هـاي گونـاگون بـراي نيازسـنجي، تعيـين اهـداف و        تعيين افراد متخصص در رشـته . 2
 وزشي و درسي رشته و تدوين سرفصل آن.مأموريت رشته، طراحي علمي برنامه آم

 نظر و اهل انديشه در مسايل آموزشي. نشستهاي تخصصي با حضور افراد صاحب. 3

 اي) رشته هاي مختلف (= ميان نظران رشته بكارگيري علم و تجربه اساتيد و صاحب. 4
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